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 چکیده 

اساسی، فقهاي شوراي نگهبان و دیوان عدالت اداري را به عنوان مرجع  اصول چهارم و یکصد و هفتادم قانون 

نظارت بر جنبه شرعی تصمیمات و  بینی کرده است؛ امّا درخصوص نظارت بر جنبه شرعی مقررات اداري پیش 

ناي  اقدامات مورديِ واحدهاي دولتی و مأمورین آنها،  حکم خاصی را مقرر نکرده است. در این میان، هرچند برمب

قانون دیوان عدالت اداري، موارد سکوت در این قانون، به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجراي احکام    122ماده  

تواند لی مشخص نیست که در صورت سکوت قوانین بالا، آیا قاضی دیوان عدالت اداري می مدنی ارجاع شده است؛ و 

ق.آ.د.م) در فرض کامل   3ي مدنی (موضوع ماده دعاو قانون اساسی) و  167همچون دعاوي جزایی (موضوع اصل 

شده، با استناد به   یا صریح نبودن قوانین موضوعه یا تعارض آنها با یکدیگر و یا عدم وجود قانون در قضیه مطرح

منابع معتبر اسلامی یا فتاوي معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، حکم قضیه را صادر کند؟ و  

بایست در صورت مغایرت تصمیم موردي مقام اداري با قواعد شرعی، موضوع را از فقهاي شوراي نگهبان می نکه  یا آ

تحلیلی و با بررسی موردي رویه   –هاي بالا و با تکیه بر روش توصیفی ض استعلام نماید؟ در راستاي تحلیل فر

ایم که برخلاف وجود خلأهاي  یافته قضایی شعب دیوان عدالت اداري، در این نوشتار به این رهیافت کلی دست

عب  در ششده  قانونی مهم در این موضوع، امکان استناد به قواعد شرعی و فقهی در جریان رسیدگی به دعاوي مطرح 

 دیوان عدالت اداري وجود دارد.   
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 مقدمه

بینی لزوم رعایت موازین اسلامی در جریان وضع و تصویب کلیۀ اصل چهارم قانون اساسی پس از پیش

تشخیص این امر را برعهدة فقهاي شوراي نگهبان گذارده است؛  قوانین و مقررات از جمله مقررات اداري،  

ت و اعتراضات مردم  قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّما 173همچنین به موجب اصل 

هاي دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوان عدالت اداري تأسیس  نامهنسبت به مأموران و یا واحدها یا آیین

 گردیده است.  

که از یک سو بر مبناي موازین قانونی، امکان طرح شکایت از تصمیمات و اقدامات  جه داشتباید تو

یوان عدالت اداري از جهت ادعاي مغایرت تصمیمات و  واحدهاي دولتی و مأموران این واحدها در شعب د

  اقدامات فوق با موازین شرعی و فقهی وجود دارد و از سوي دیگر، هرچند اظهارنظر درخصوص شرعی 

اي با هاي فقهاي شوراي نگهبان است؛ اما صلاحیت بالا در عمل، ملازمه بودن یک مقرره از صلاحیت 

نگهبان براي اظهارنظر درخصوص شرعی بودن اقدامات یا تصمیمات پذیرش صلاحیت فقهاي شوراي 

به   مورديِ موضوع رسیدگی در شعب دیوان ندارد. در این بین، قضات دیوان عدالت اداري در رسیدگی

شکایاتی که به جهت مغایرت یک تصمیم یا اقدام موردي دولت با موازین شرعی مطرح شده است؛ مطابق  

کلّف به رسیدگی و صدور حکم مقتضی هستند و بررسی روند شکایات مطرح  قانون اساسی، م  167اصل 

اصول و قواعد شده در  دیوان عدالت اداري نیز گویاي آن است که قضات دیوان در آراي متعدد خود به 

الصحه، قاعده ید، قاعده اقدام و... استناد کرده و بر  فقهی نظیر قاعده تسلیط، قاعده لاضرر، قاعده اصاله 

اند؛ اما سازوکار موجود در استناد به  اي این قواعد در برخی از موارد، حکم به ورود شکایت صادر کردهمبن

فقدان نص و احکام قانونی، همچنان یکی از موضوعات  قواعد فقهی و جایگاه آن در دادرسی اداري به جهت  

هاي ه استنادات و استدلالمغفول و قابل بررسی در دادرسی اداري دیوان عدالت اداري است؛ چرا که نحو

مندرج در آراء، مبین تمایل بیشتر قضات در استناد به قوانین موضوعه است و قواعد فقهی، بیشتر به عنوان  

هاي قانونی، مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر، از نظر الگوي قویت استدلالدلیلی مؤید و براي ت

تحلیلی   – شناسی، بر مبناي روش توصیفی اي و از حیث روش ها بر پایه شیوة کتابخانه گردآوري داده

تدوین شده است و در مقام پاسخ به پرسش اصلی خود، در چهار بخش جداگانه به ترتیب: ابعاد اعمال 

قواعد فقهی در دادرسی اداري، رویکردهاي حاکم بر استناد به قواعد شرعی در دعاوي موردي اداري، 

عدالت اداري در استناد به قواعد شرعی و سرانجام الگوي مطلوب دادرسی    یه قضایی شعب دیوانبررسی رو
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کلّی خود از مطالب بندي کند و نویسندگان در پایان، به ارائه جمعشرعی تصمیمات موردي را بررسی می

 این چهار بخش خواهند پرداخت. 

 . ابعاد اعمال قواعد فقهی در دادرسی اداري1

اساسی جمهوري اسلامی ایران، در مرحله وضع قانون، هیچ قانونی نباید  بر پایه موازین حاکم بر حقوق

قانونی مواجه شویم، در  اي با خلأ مغایر با موازین اسلامی باشد و  پس از وضع قانون نیز چنانچه در حوزه 

آن صورت قاضی موظّف است براي یافتن حکم مقتضی به منابع معتبر اسلامی یا فتاوي معتبر مراجعه 

). اعمال این دو اصل را در قالب بحث از «جایگاه 112 :1394حکم قضیه را صادر نماید (اکبري، کند و

فقهی در دادرسی اداري» مورد تحلیل و  قواعد فقهی در دادرسی اداري» و «سازوکار استناد به قواعد 

 دهیم :بررسی قرار می 

 . جایگاه قواعد فقهی در دادرسی اداري1-1

ن اساسی، دادرس ابتدا باید کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد  قانو  167بر اساس اصل  

یا فتاوي معتبر، حکم قضیه را صادر و اگر چنین حکمی را نیابد، باید با استناد به منابع معتبر اسلامی و 

 نماید.

قوانین موجود مراجعه کند و حکم بنابراین، دادرس در مقام رسیدگی به دعاوي مدنی و کیفري، ابتدا باید به  

 قضیه را از موازین قانونی استخراج نماید.

عه و به عنوان  با این حال، در نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران، قواعد شرعی فراتر از قوانین موضو

 فري و اداري حاکم هستند. در عینشوند و بر کلّیه قواعد حقوقی اعم از مدنی، کیهنجار برتر شناخته می 

حال، باید توجه داشت که با گسترش مفهوم حاکمیت قانون، در حال حاضر بسیاري از اصول و موازین 

 ).  123:  1397راد، اند (پروین و ابریشمیشرعی در قامت قوانین موضوعه تجلی یافته

کند که اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی  به علاوه، حفظ نظم عمومی و تأمین منافع جامعه اقتضاء می

هاي دینی تأثیر آموزهناخواه تحت   در چارچوب قواعد بالا صورت بگیرد؛ زیرا در جوامع مذهبی؛ حقوق، خواه 

عتقدند که حتی ریشه برخی از اصول کلّی حقوق  و مذهبی قرار دارد و بر همین اساس، برخی حقوقدانان م

رو،  ). از این 55:    1389و مشهدي،  هاي مذهبی و دینی جستجو نمود (هداوند  توان در آموزهاداري را نیز می 

هاي حقوقی، مراجعه به روح قانون و عرف و عادات جامعه در موارد سکوت  در عین آنکه در اغلب نظام

هاي قضایی است؛ ولی در نظام حقوقی ایران، علاوه بر موارد  گیريبر تصمیم  قانون از اصول بنیادین حاکم
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، استناد به منابع فقهی و فتاوي معتبر اسلامی نیز در کنار 1379ق.آ.د.م مصوب  3فوق، بر مبناي ماده 

فقهی گذار قرار گرفته و این امر مبین جایگاه مهم قواعد امکان استناد به اصول حقوقی، مورد توجه قانون 

 در نظام قضایی کشورمان است.

موارد سکوت قانون،  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري نیز در  122گذار در ماده قانون 

اذن مراجعه دادرس اداري را به قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر کرده 

قانون آیین دادرسی مدنی    3توانند مشمول حکم مقرر در ماده  می است و بر همین اساس، قضات دیوان نیز  

وظّفند موافق قوانین به دعاوي رسیدگی کرده،  دارد : «قضات دادگاهها مباشند که مقرر می  1379مصوب 

حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا 

 قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا متعارض باشند یا اصلاً

 یر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند...»فتاوي معتبر و اصول حقوقی که مغا

نیز اختیار بررسی اشتباه بیّن شرعی و   1385قانون دیوان عدالت اداري مصوب  18علاوه بر این، در ماده 

بودن آراي صادره توسط سایر شعب دیوان به شعب تشخیص داده شده بود و برمبناي مفهوم ا قانونی ی

مذکور، در مواردي که آراي صادره از سوي شعب تشخیص، توسط رئیس دیوان  مخالف تبصره ذیل ماده 

د. با  گردیعرض ارجاع میشد، مجدد پرونده براي بررسی به شعبه همخلاف بیّن شرع تشخیص داده می 

، این اختیار مجدداً توسط  1392ر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  این وجود، د

آن قانون اعمال  79ر به رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان داده شده است و در چارچوب ماده گذاقانون 

 گردد. می

و تصمیمات اداري، در دو شکل اصلی، قابل  توان گفت که ابعاد شرعیِ اعمال  با توجه به عمومات فوق، می 

مات دولتی مغایر با قوانین  الشمول مقااداري است: در برخی از موارد، تصمیمات عام طرح در دیوان عدالت 

و مقررات اسلامی است و در مواردي نیز، تصمیمات و اقدامات موردي آنها در تعارض با موازین شرعی و 

قانون تشکیلات و آیین دادرسی   87و ماده  84ماده  2ساس تبصره اسلامی است. در حالت نخست، بر ا 

ز شوراي نگهبان، شکایت از تصمیمات دیوان عدالت اداري، پس از استعلام جنبه شرعی موضوع ا

شود؛ ولی درخصوص این امر که آیا الشمول اداري در هیأت عمومی دیوان عدالت اداري رسیدگی می عام

لاك مقرر در این مواد قانونی، در حالت دوم نیز بر پایه استعلام از شوراي  توان با توجه به وحدت ممی

هاي بعدي این نوشتار، آنها را  بررسی  اماتی وجود دارد که در بخش نگهبان به اتّخاذ تصمیم اقدام نمود؛ ابه 

 کنیم: می
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 . سازو کار استناد به قواعد فقهی در دادرسی اداري1-2

می براي بررسی عدم مغایرت آنها با موازین  ی، مصوبات مجلس شوراي اسلاقانون اساس  94بر اساس اصل  

سال شوند. این در حالی است که نظارت شرعی بر  شرعی و قانون اساسی، باید به شوراي نگهبان ار

الشمول و یا تصمیمات و اقدامات موردي مقامات اداري، مستلزم اعمال نظارت پیشینی تصمیمات عام

صمیمات و اقدامات فوق نیست و صرفاً در مواردي که پس از استعلام دیوان عدالت  شوراي نگهبان بر ت

توان  الشمول اداري بپردازد، می صوص جنبه شرعی تصمیمات عامنگهبان به اظهارنظر درخاداري، شوراي 

 به اعمال نظارت فوق مبادرت نمود. 

عمال و تصمیمات اداري نیست؛ زیرا با این وجود، این امر به معناي نفی لزوم نظارت مستمر شرعی بر ا

ه اعمال و تصمیمات رجع اصلی رسیدگی به شکایات و تظلمّات افراد نسبت بدیوان عدالت اداري به عنوان م

مقامات اداري، بخشی از قوه قضائیه جمهوري اسلامی ایران است و با توجه به این موضوع، هرچند 

ن دیوان نسبت به اعمال و تصمیمات موردي مقامات گذاري در خصوص اعمال نظارت شرعی دادرساقانون 

هاي حاصل از با توجه به ظرفیت تواند به ایجاد یک بستر و چارچوب قانونی منتهی شود؛ ولی اداري می

قانون اساسی، فقدان این بستر و چارچوب قانونی نیز مبنا و مستندي براي نفی کلّیِ امکان   167اصل 

 سی اداري نخواهد بود.   استناد به قواعد فقهی در دادر

بایدهاي دین و  ها  کلیه هنجارهاي حقوقی در نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران، باید در چارچوب ارزش 

)؛ بدین ترتیب، با توجه به اینکه صلاحیت ذاتی دیوان  64:  1395اسلام قرار گیرد. (مرکز مالمیري و پتفت،  

قانون    173ال و تصمیمات اداري بر مبناي اصل  ز اعمشده اعدالت اداري براي رسیدگی به شکایات مطرح

یین دادرسی دیوان عدالت اداري نیز به  قانون تشکیلات و آ 10رسمیت شناخته شده و در ماده اساسی به 

اعمال صلاحیت فوق توسط شعب دیوان تصریح شده است و با عنایت به اینکه قضات دیوان نیز مشمول 

هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی  قانون تشکیل دادگاه 3ی و ماده قانون اساس  167حکم مقرر در اصل 

به قواعد شرعی و فقهی ندارند. نظارت مزبور از یک سو، پس  رو، هیچ محدودیتی در استناد هستند؛ از این

الاجرا شدن تصمیم اداري صورت می پذیرد و از سوي دیگر، مبتنی بر اعتراض موردي است  از لازم

 ). 128 :1388(واعظی، 

در ادامه این بحث، به تبیین رویکردهاي قابل طرح درخصوص نحوه استناد به قواعد شرعی در  

 پردازیم :یی دیوان عدالت اداري میهاي قضارسیدگی
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 . رویکردهاي حاکم بر استناد به قواعد شرعی در دعاوي موردي اداري2

الشمول از منظر شرعی مورد شکایت قرار  اماي عتر نیز اشاره شد، در مواردي که مقررهکه پیشهمچنان

دیوان عدالت اداري مطرح س از استعلام موضوع از شوراي نگهبان، موضوع در هیأت عمومی بگیرد، پ

گیرد. براي نمونه، شوراي نگهبان در جلسه مورخ شده و از سوي این هیأت، مورد اتّخاذ تصمیم قرار می

ه از سوي دیوان عدالت اداري در رابطه با جنبه شرعی بند  خود درخصوص استعلام انجام شد 30/8/1397

هاي نموده است که : «در صورتی که محدودیت  گونه اظهارنظرها، ایندستورالعمل تفکیک آپارتمان 16

ترتیب،  باشد.»؛ بدیندار صادر نشده باشد، خلاف شرع می مذکور در بند فوق از طریق مرجع صلاحیت

صلاحیت مراجع صادرکننده آن یص عدم دن مقرره یادشده را منوط به تشخشوراي مذکور خلاف شرع بو

 تحقق مفاد نظریه خود را منوط به بررسی صلاحیت مرجع  توسط دیوان عدالت اداري اعلام کرده و عملاً

صادرکننده براي صدور مقرره مورد اعتراض توسط دیوان عدالت اداري کرده است. با این حال، بسیاري از  

رح شده در دیوان عدالت اداري، مربوط به جنبه شرعی تصمیمات و اقدامات موردي شکایات مط

تبیین رویکردهاي موجود درخصوص نحوه استناد به قواعد شرعی در  هاي اجرایی هستند و براي دستگاه

 دعاوي ذکرشده، باید به بررسی رویه شعب دیوان عدالت اداري در این زمینه پرداخت : 

الت اداري مطرح گردیده، شاکی مدعی شده است که شهرداري دیوان عد  30شعبه     در شکایتی که در  -1

قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات مربوط به افراز و تفکیک،   119و   118بدون اذن وي و برخلاف مواد 

براي ملک همجوار با دیوار مشترك اجازه ساخت داده و اکنون که وي قصد اخذ مجوز احداث بنا را دارد؛  

هاد طرف شکایت، اخذ رضایت همسایه را شرط کرده و در نتیجه، او را مغبون ساخته است؛ زیرا در صورت  ن

ساز توسط همسایه، امکان تجمیع دو پلاك فعلی که قبلاً یک پلاك بودند، وجود  وه ساخت عدم اقدام ب

دیوان، پس    30شعبه    آمد. دادرسیداشت و با تأمین پارگینگ، مزاحمتی هم براي همسایگان به وجود نمی 

از رسیدگی به شکایت فوق در رأي صادره اعلام نموده است که شاکی از شهرداري درخواست مجوز  

نموده است؛ در حالی که طبق ضوابط و مقررات شهرسازي و طرح تفصیلی و جامع شهر   %100ساخت

اکی خلاف ضوابط است.  پذیر است و در نتیجه، خواسته شاز سطح اشغال امکان %60تهران، احداث بنا در

ر تضاد است و  مضافاً اینکه شاکی، منفعت خود را در ضرر به دیگران قرار داده که با قاعده فقهی لاضرر د

قانون آیین دادرسی مدنی قابل   515النفع است که طبق ماده خواسته شاکی عملاً مطالبه خسارت عدم

  1106وجب دادنامه شماره  ص داده شده و به مشده، غیروارد تشخیمطالبه نیست. در نتیجه، شکایت مطرح

 ، حکم به رد آن صادر شده است.  15/4/1392مورخ 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
qj

al
.8

.2
4.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

1-
30

 ]
 

                             6 / 19

http://dx.doi.org/10.29252/qjal.8.24.9
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-726-fa.html


 15نقش دیوان عدالت اداري در دادرسی شرعی تصمیمات موردي اداري   

دادنامه بالا باید گفت که در نظام حقوقی اسلام، این امکان قابل تصور است که حقوق مشروع در توضیح 

ه سلب شود و با افراد که در قالب احکام اولیه به رسمیت شناخته شده است، از طریق اعمال احکام ثانوی

نجام اقداماتی که  گیرد؛ بنابراین، اتوجه به اینکه این سلب برمبناي مصالح عامه و نظم عمومی صورت می

توانند خلاف شرع تلقّی شده و  مغایر با قواعد عامی مانند قاعده لاضرر و قاعده عسر و حرج باشند، می 

 . )339: 1393مبناي رد دعواي مطروحه قرار گیرند (مدنیان، 

دیوان عدالت اداري مطرح شده، شاکی که به موجب رأي مورخ   25اي دیگر که در شعبه  در پرونده -2

کمیسیون حالت اشتغال جانبازان، از کارافتاده کلّی شناخته شده و براساس رأي کمیسیون  28/1/1368

براي وي برقرار  قانون تسهیلات استخدامی اجتماعی جانبازان، حقوق و مزایاي حالت اشتغال  16ماده 

به خواسته مطالبه  به تصویب رسیده، دعوایی را    1372گردیده است، با این استدلال که قانون فوق در سال  

حقوق حالت اشتغال خود از زمان تصویب قانون یادشده علیه سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران مطرح  

حکم به رد شکایت  13/3/1389مورخ  471دیوان به موجب دادنامه شماره  25کرده است. دادرس شعبه 

به شعبه    1385وان عدالت اداري مصوب  قانون دی  18مطروحه صادر نموده و پرونده در راستاي اعمال ماده  

دیوان، رأي به ورود  25الیه با نقض حکم شعبه اول تشخیص دیوان ارجاع شد و در نهایت، شعبه مرجوع

به شعبه اجراي احکام ارسال کرده است. معاونت اجراي احکام  شکایت صادر و پرونده را براي اجراي حکم  

دولت بوده و پرداخت دو حقوق به وي از مصادیق دارا شدن  دیوان، با این استدلال که شاکی، مستخدم 

قانون مذکور را در راستاي   18باشد، از ریاست دیوان تقاضاي اعمال تبصره ذیل ماده ناعادلانه حق می 

ضوع مطرح نموده است. پرونده با موافقت ریاست دیوان به شعبه دوم تشخیص  بررسی جنبه شرعی مو

از بررسی موضوع و اجراي تشریفات اداري، با این استدلال که در هیچ یک  ارجاع شده و شعبه مذکور پس  

ه از حالات فوق، بنیاد شهید و امور ایثارگران تکلیفی به پرداخت حقوق و مزایا بابت از کارافتادگی کلّی ب

تماعی  رو، بنا به جهات فوق و با توجه به ضرورت حفظ نظم اججانبازي که مستخدم دولت بوده ندارد؛ از این 

سوره نساء و با بیان: «لاتاکلو اموالکم  28و احترام به حقوق افراد و منع دارا شدن ناعادلانه که در آیه 

شعبه اول تشخیص را که   189شماره  بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض» مطرح شده، دادنامه

له نموده، خلاف بیّن شرع  کومبدون مبناي قانونی ایجاد حق نسبت به حقی که وجود نداشته براي مح 

 حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است.   15/8/1391مورخ  7تشخیص و به موجب دادنامه شماره 
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 وراي نگهبان. رویکرد مبتنی بر ضرورت اخذ استعلام از فقهاي ش2-1

شرعی باشند و مرجع  بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلّیه قوانین و مقررات باید منطبق با موازین 

تشخیص این امر نیز فقهاي شوراي نگهبان هستند. بر مبناي اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نیز  

ی که مخالف با قوانین و مقررات  هاي دولتنامهها و آییننامهقضات دادگاهها مکلّفند از اجراي تصویب

رت{تصمیمات} با احکام شرعی اشاره نشده اسلامی هستند، خودداري نمایند؛ هرچند در قانون به نوع مغای

گذار از مغایرت مذکور، به مفهوم تضاد «تصمیمات مقام اداري» با رسد منظور قانوناست؛ ولی به نظر می 

همین قانون نیز، دادرس اداري موظّف گردیده است که  مسلّمات فقهی مّد نظر است و در اصل هفتم

ه نیابد، با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوي معتبر، حکم چنانچه حکم هر دعوا را در قوانین مدّون

 قضیه را صادر کند. 

که اشاره شد، برخی از دعاوي مطرح شده در دیوان عدالت اداري مربوط به ادعاي مغایرت  همچنان

و   84 وادهاي صادره با موازین شرعی هستند که در راستاي اجراي حکم مقرر در مها یا بخشنامهنامهآیین

بایست از شوراي نگهبان استعلام شود.  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، موضوع     87

آن به عهدة فقهاي بهتر آن است که از همان ابتدا گفته شود؛ ملاك، موازین اسلامی است و تشخیص 

مورخ   597ه شماره ). براي نمونه، شوراي نگهبان طی نظری313: 1394شوراي نگهبان است (ارسطا، 

مورخ  64/16که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی و در پاسخ به استعلام شماره هـ/ 30/8/1369

هاي قانون واگذاري زمین نامه اجرایی ریاست دیوان عدالت اداري صادر شده، بخشی از آیین  14/5/1369

ه بود، خلاف شرع تشخیص داده  به تصویب هیأت وزیران رسید 29/11/1365دایر و بایر را که در تاریخ 

مورخ   224الی  219است و در نتیجه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداري هم به موجب دادنامه شماره 

نمود (مجموعه نظریات فقهی شوراي  با استناد به همین نظریه، مصوبه مذکور را ابطال  27/9/1369

 ). 136: 1384نگهبان، 

عملکرد مقام اداري، جنبه موردي داشته باشد که در این صورت،  با این حال، در برخی موارد ممکن است 

نظران با  رسیدگی به ادعاي مغایرت آن با موازین شرعی در صلاحیت شعب دیوان است. برخی از صاحب

خصوص هستند. به عبارت دیگر، نصلاحیت انحصاري شوراي نگهبان در ای رد مرجعّیت دادرس، قائل به

رو، دار یعنی شوراي نگهبان، استعلام نماید؛ از این ست از تنها مرجع صلاحیت معتقدند که قاضی مکلّف ا 

توان این مرجع  )؛ ولی نمی446: 1373دانند. (صدرالفاظی، گیري دادرس می نظر فقیهان را مبناي تصمیم
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ناخت. در اینجا لازم است باب دیگري از نظارت یعنی نظارت قضایی را که  عنوان مرجع ابطال ش را به 

 ).  243: 1388گونه مقررات است، گشود (درویشی، اي بر ایجاد صلاحیت براي ابطال اینتواند مقدمه یم

تعلام موضوع از  گونه موارد، برخی از قضات دیوان عدالت اداري اعتقاد دارند که ضرورتی به اسدر این

بوده است و با توجه به   اساسی در تعارض شوراي نگهبان وجود ندارد که این دیدگاه با اصل چهارم قانون

قانون اساسی، تفسیر قضات صرفاً درخصوص قوانین عادي مورد پذیرش قرار گرفته،   73اینکه در اصل 

با رسیدگی به جنبه شرعی اعمال و   توان چنین صلاحیتی را در رابطه رسد که نمیبنابراین به نظر می 

بینی شوراي نگهبان در فرایند  دلایل پیش  اقدامات موردي مقامات اداري مورد پذیرش قرار داد. یکی از

:  1389دادرسی شرعی، جنبه تخصصی نظارت شرعی و لزوم اظهارنظر متخصصان در این امر است (جاوید،  

الشمول وزرا تفاوتی قائل بین تصمیمات موردي و عام قانون اساسی که 85). حکم کلّی مقرر در اصل 61

االله مؤمن نیز نظارت فقهاي شوراي نگهبان را هم شامل  نشده،  مؤید همین نظر است و مرحوم آیت 

نامه و سایر  داند که با وجود عدم برخورداري از جنبه قانونی، مصداق آیین قوانین و هم شامل مقرراتی می 

   باشند.موازین اجرایی می 

یی در عین حال و برخلاف موردي مانند نظر کارشناسان رسمی دادگستري که به عنوان یک اماره قضا

باشد، نظر فقهاي شوراي نگهبان به  آور نمیبراي دادرسان قابل استفاده بوده، ولی رعایت مفاد آن الزام

اي خواست ابطال مصوبه آور بوده و حتی در مواردي که درعنوان یک نظر فقهی براي دادرس اداري الزام

تخصصی نیز به استناد نظر    در هیأت تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرار گرفته و هیأت

  84فقهاي شوراي نگهبان، شکایت را رد کرده باشد؛ این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند«ب» ماده 

اصل چهارم قانون اساسی، به مفاد رأي هیأت    قانون دیوان عدالت اداري نخواهد بود و الزاماً باید بر مبناي

 تخصصی ترتیب اثر داده شود.  

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، شوراي نگهبان   87و    84مفاد مواد  بنابراین، برمبناي  

الشمول مقامات تشخیص موضوع خلاف شرع بودن اعمال و تصمیمات عامنظر کارشناسی به  در مقام ارائه 

صدور حکم  کننده است که دیوان عدالت اداري قادر به پردازد و با این تشخیص قطعی و تعییناري می اد

). از سوي دیگر، برخی اساتید حقوق  247:  1385تأیید یا ابطال این اعمال و تصمیمات خواهد بود (هاشمی،  

ی ایران داراي ظرایف و  عمومی نیز بر این باورند که ماهیت عمل اداري و نحوه کنترل آن در نظام حقوق

که در دعواي شرعیت مقررات   گرددهاي مهمی است که مجموعاً منجر به تقویت این نظر می ضرورت
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توان یکی از دو مرجع شوراي نگهبان و دیوان عدالت اداري را دادرس اصلی و دیگري را  اداري، نمی 

 ).144:  1388کارشناس تلقّی نمود (واعظی، 

 ر استناد به قواعد فقهیاستقلال دادرس اداري د. رویکرد مبتنی بر 2-2

قانون    167که به عنوان آخرین اراده مقننّ در تکمیل اصل    1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب    3ماده  

اساسی بیان شده، «اصول حقوقی غیرمغایر با شرع» را نیز به عنوان یکی از منابع استنباط قضایی معرفی 

قانون اساسی را تکمیل کرده است؛ بنابراین، در صورتی که   167 مقرر در اصل ترتیب، منابع نموده و بدین 

ی معتبر در دسترس دادرس اداري نباشد و یا آنکه این منابع با یکدیگر در تعارض باشند؛ دادرس  منابع قانون

نابع فقهی  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، از م 122تواند با استناد به ماده اداري می

ک گرفته و حکم  (درصورتی که قاضی خود مجتهد باشد) و یا فتاوي معتبر در موضوعات مستحدثه کم

 قضیه را صادر نماید. 

گذار در قانون دیوان عدالت اداري  توان به این موضوع نیز اشاره کرد که هرچند قانون در این رابطه می 

اداري تعیین تکلیف ننموده و قانون در این مورد  براي بررسی و استعلام جنبه شرعی تصمیمات موردي 

قضائیه یا به این موضوع اشاره شده است که چنانچه رئیس قوه   قانون دیوان  86ساکت است؛ ولی در ماده  

اي را خلاف شرع تشخیص دهند، موظّفند ابطال مصوبه را از هیأت عمومی درخواست  رئیس دیوان، مصوبه 

 نمایند. 

قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه مجتهد بوده و داراي  157صل وجود آنکه براساس ا در این مورد نیز، با

توان الزاماً چنین شأنی را براي رئیس دیوان عدالت اداري نیز قائل شد. به  هت است، ولی نمی شأن فقا

تواند به عنوان قاضی منصوب از طرف رئیس قوه قضائیه، در  همین دلیل در جایی که رئیس دیوان می 

درخصوص قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، به درخواستهاي مطروحه    79جراي ماده  ا

اي به دلیل مخالفت رأي صادره با بیّن شرع رسیدگی نماید و یا درخواست  بررسی مجدد رأي قطعی پرونده 

یین دادرسی دیوان  قانون تشکیلات و آ 86اي را به دلیل مخالفت با شرع به استناد ماده ابطال مصوبه

ا نیز براي قضات دیوان قائل بود  توان این صلاحیت رعدالت اداري از هیأت عمومی دیوان داشته باشد؛ می 

 گیري نمایند. که بتوانند در مورد جنبه شرعی اعمال و تصمیمات موردي مقامات اداري تصمیم

و دیوان عدالت اداري را دادرس توان یکی از دو مرجع شوراي نگهبان از طرفی در دعوي شرعیت، نمی 

). این استدلال 34: 1394روشن،ود (سعیدي و دیگري را به عنوان کارشناس و یا مشاور تلّقی نم اصلی

گردد که آراي صادره از سوي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به دلیل  ویژه از این جهت تقویت می به 
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گذار در ماده انونی برخوردار بوده و بر همین اساس، قانون انتشار در روزنامه رسمی کشور، از اعتبار و شأن ق

بودن آراي   درسی دیوان عدالت اداري، صلاحیت تشخیص خلاف شرع قانون تشکیلات و آیین دا 94

صادره توسط هیأت عمومی را فقط براي رئیس قوه قضائیه قائل شده و چنین شأنی را براي رئیس دیوان  

 رسمیت نشناخته است.  به 

محرومیت  شده در دیوان عدالت اداري، موضوع هاي مطرحمر آن است که در برخی از شکایتاین امؤید 

ها در هاي گزینش) و طبعاً رسیدگی به این نوع شکایت از حقوق اجتماعی مطرح است (مانند آراي هسته

شرعی  صلاحیت شعب دیوان است و دادرس اداري نیز براي تشخیص موضوع و صدور رأي، نیازمند دلیل  

اقدامات مقامات اداري   رو، نظارت شرعی قضات دیوان عدالت اداري بر تصمیمات وو قانونی است؛ از این 

ناپذیر است؛ زیرا قضات را در مقام انشاي رأي بدون تشخیص نباید فرض نمود در بسیاري از موارد، اجتناب

 ) . 4: 1380(سوادکوهی، 

رو قانونی روبه ما با خلاء ی وجود ندارد؛ یعنی در واقع قانون مصوب مجلس شوراي اسلامدر مواردي که 

شود؛ پس باید حکم هر دعوا را بیابد.  گر قاضی حکم نکند، مستنکف شناخته می هستیم. در چنین وضعیتی ا

گذاري قاضی باید حکم موضوع مختلف فیه را ، در وضعیت خلاء قانون168مطابق قانون اساسی و اصل 

  )؛ بنابراین، دادرس 17:  1391یا فتاوي معتبر بیابد (معاونت آموزش و پژوهش دیوان،  از منابع معتبر اسلامی  

اداري به عنوان قاضی منصوب از طرف رئیس قوه قضائیه باید قادر به تشخیص و احیاناً ابطال یک تصمیم 

 اداري و موردي خلاف شرع باشد. 

و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري موضوع    قانون تشکیلات  87و ماده    84ماده    2باوجود اینکه ماده تبصره  

هاي تخصصی و هیأت شده در کمیسیونهاي مطرحد پروندهگهبان را فقط در موراستعلام از شوراي ن

قانون اساسی؛ برخی قضات دیوان عدالت   167و  73عمومی دیوان قید نموده است؛ ولی برخلاف اصول 

و ماده  84ماده  2رر در اصل چهارم قانون اساسی و تبصره اداري معتقدند که با استفاده از مبناي کلی مق

توانند در جریان رسیدگی به  دادرسی دیوان عدالت اداري، شعب دیوان می قانون تشکیلات و آیین 87

شکایت شرعی از اعمال و اقدامات موردي مقامات اداري نیز موضوع را از فقهاي شوراي نگهبان استعلام  

). بر این اساس، استعلام قضات از فقهاي شوراي نگهبان در روند دادرسی  396: 1395نمایند (دلاوري، 

 به الزامی ندارد. شرعی جن

اي؛ شاکی احراز وقوع تخلّف سازمان آب و فاضلاب استان مرکزي را از دیوان عدالت براي نمونه، در پرونده

، پس از  21/11/1397ورخ م 3689موجب دادنامه شماره دیوان به 11اداري خواستار شده و قاضی شعبه 
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گی نموده و در متن دادنامه با استناد به  سی موضوع شکایت و اجراي تشریفات اداري، اقدام به رسیدبرر

تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا  کس نمی دارد هیچاصل چهلم قانون اساسی که مقرر می 

تواند انتفاع از منافع و عواید  ه است که مالک چاه نیز نمیتجاوز به منافع عمومی قرار دهد، مفاداً اعلام نمود

ه مالکان قرار دهد و صرفاً زمانی مجاز به این کار است که مالکان عرصه، ضمن چاه را وسیله اضرار ب

توافق؛ رضایت خود را نسبت به این اقدام اعلام نمایند؛ در حالی که در مانحن فیه، اجاره دادن چاه آب  

کات بدون رضایت ایشان، موجب آزار و اذیت مالکان ملک از جمله شاکی و تضییع حقوق  واقع در ملک ش

ایشان بوده و این امر برخلاف قاعده لاضرر است؛ بنابراین، وقوع تخلّف از قانون توسط سازمان طرف  

 شکایت را محرز دانسته و حکم به نفع شاکی صادر نموده است.  

به مواد قانونی و مستقل و با استفاده رأي، قاضی دیوان بدون استناد  شود در این  طور که ملاحظه می همان

و شرعی و در عین حال، بدون استعلام از شوراي نگهبان، حکم مقتضی را صادر نموده و  از اصول فقهی

این امر بیانگر این واقعیت است که دادرس اداري، این اختیار را دارد که با استفاده از قواعد فقهی به عنوان  

 یک اصل کلّی و شرعی، حکم مسائل مختلف را در آراي صادره خود بیان کند. 

  رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداري در استناد به قواعد شرعی . بررسی3

قانون اساسی به عنوان بخشی از قوه قضائیه، وظیفه   173و  170دیوان عدالت اداري بر اساس اصول 

 امات اداري را در راستاي ایجاد نظم عمومی برعهده دارد.نظارت قانونی و شرعی بر اقدامات مق

برند؛ زیرا این رویه قضایی رویه قضایی به عنوان یکی از منابع معتبر حقوق نام میعلماي علم حقوق از 

دارد و اهمیت آن در مواردي است که دو قانون  است که ابعاد مختلف اعمال عدالت حقوقی را بیان می 

ل قبولی  تواند اثر قابکنند و از آنجایی که قانون بدون رعایت عدالت نمیحم پیدا مینسبت به یکدیگر تزا

تواند قانون حاکم را بر اساس عدالت مشخص کرده است و  قضایی می داشته باشد؛ در این شرایط، رویه 

مان  حاکم بودن یک قانون بر قانون دیگر را در موضوعی واحد اعلام نماید. این موضوع ممکن است در ز

اداري نیز حادث گردد؛ مثلاً  اي خاص و در هنگام استناد به قواعد فقهی توسط دادرس رسیدگی به پرونده 

در یک موضوع ممکن است قاعده فقهی تسلیط با قاعده فقهی لاضرر تزاحم پیدا کند و دادرس اداري باید 

هم حقوق    یري منصفانه از قانون،بینانه و با ارائه تفسدر زمان دادرسی درخصوص این مورد، به صورت واقع

 دهد.   اشخاص ثالث و هم منافع عمومی را مدنظر قرار
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در برخی از موضوعات مطرح شده نیز، استناد قضات به قواعد فقهی در راستاي بیان یک فهم مستقیم از 

ه قضایی، اي از رویتواند به عنوان جنبه گیرد و این امر میاقدام خلاف قانونِ یک مقام اداري صورت می

 د.قضایی قرار گیرمورد استفاده و استناد سایر قضات شعب و مراجع شبه 

از آنجا که بر اساس نظریه فقهاي شوراي نگهبان، اگر اقدامی خلاف قانون باشد؛ قطعاً خلاف شرع نیز  

نیست و نظر  پذیر رو، استناد به دستورالعمل مغایر با قانون براي دادرس اداري نیز امکان خواهد بود؛ از این 

 ستند به یک دلیل شرعی باشد. دادرس براي ابطال یک اقدام خلاف شرعِ مقام اداري، باید قطعاً م

اي که اداره کل راه و شهرسازي استان تهران از ریاست دیوان تقاضاي اعمال تبصره براي مثال، در پرونده

ع) را مطرح نموده بود و این (رأي صادره خلاف شر 1385قانون دیوان عدالت اداري مصوب  18ماده  2

موضوع به شعبه دوم تشخیص ارجاع شد و قضات شعبه تقاضا مورد موافقت رئیس دیوان نیز قرار گرفت، 

 76/21/1021با این استدلال که برحسب نظریه شماره    14/5/93مورخ    95موجب دادنامه شماره  مذکور به 

عمل شود، خلاف شرع هم هست»؛ با استناد شوراي محترم نگهبان: «اگر خلاف قانون  24/4/76مورخ 

الهم) و قاعده لاضرر و قاعده احترام (حرمه مال المسلم کحرمه به اصل تسلیط (الناس مسلطون علی امو

دمه) تملکّ پلاکهاي ... اراضی سرحدآباد کرج را خلاف بیّن شرع تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره  

هاي مذکور صادر و اعلام به ابطال اقدامات تملّکی پلاكشعبه اول تشخیص، حکم    9/3/1391مورخ    101

 نمودند: 

، در شکایتی که وکیل شاکی با تکیه  28/7/1392مورخ  1898ان هم به موجب دادنامه شماره  دیو  33شعبه  

شهرداري قزوین را غیرقانونی اعلام کرده و با   100بر ادلهّ و استناداتی خاص، تصمیم کمیسیون ماده 

خریب ملک الاسلام، اقدام کمیسیون یادشده را در صدور رأي ته فقهی لاضرر و لاضرار فیاستناد به قاعد

موکل، اقدامی غیرشرعی دانسته بود، رأساً و بدون استعلام از شوراي نگهبان نسبت به بررسی موضوع  

، یعنی شکایت اقدام و با این استدلال که احراز عدم استحکام بنا از نظر فنی مستلزم رجوع به اهل فن

یسیون یادشده را مکلّف به باشد، حکم به ورود شکایت صادر و کمافراد متخصص در امور ساختمان می 

 رسیدگی مجدد نمود.  

  ، یکی از مواردي که به موجب آن، پرونده 1385قانون دیوان عدالت اداري مصوب  18بر اساس ماده 

یا قانون بودن حکم قطعی صادره توسط  شد، اعلام خلاف بیّن شرع مختومه مجدداً قابل رسیدگی می 

این ماده   گردید. درشعب از سوي ریاست دیوان بود که در این صورت، پرونده به شعب تشخیص ارجاع می

قانونی براي قضات شعب مذکور، هیچ تکلیفی براي استعلام جنبه شرعی موضوعات مطروحه از شوراي  

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
qj

al
.8

.2
4.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

1-
30

 ]
 

                            13 / 19

http://dx.doi.org/10.29252/qjal.8.24.9
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-726-fa.html


 24فصلنامه حقوق اداري، سال هشتم، شماره     22

اي تبصره ذیل آن ماده در موارد صدور رأي براساس  نگهبان تعیین نگردیده بود و در عین حال، بر مبن

بیّن شرع تشخیص    ، چنانچه رأي صادره از سوي شعب تشخیص، مجدد توسط رئیس دیوان خلاف18ماده  

 عرض بود. شد، موضوع قابل رسیدگی مجدد در شعب همداده می

کل راه و شهرسازي استان   هاي مطروحه در دیوان عدالت اداري، شکات به اقدامات ادارهدر یکی از پرونده

امه نعترض بوده و تقاضاي صدور حکم بر ابطال اجازهآذربایجان غربی و نیروي انتظامی شهرستان مهاباد م

اداره کل مذکور را خواستار شده بودند. اداره کل راه و شهرسازي طی   19/5/1371مورخ  9798شماره 

از سوي این اداره کل هیچ اقدام   2716بتی لایحه تقدیمی به شعبه اعلام نمود که درخصوص پلاك ث

مورد تشخیص    12تملّکی صورت نگرفته و پلاك مذکور به عنوان املاك مزروعی از سوي کمیسیون ماده  

قرار گرفته است. نیروي انتظامی طی لایحه تقدیمی اعلام نموده است که ملک مذکور در شهرستان مهاباد 

ده که از جمله شهرهاي بحران خیز بوده و نیازي به صدور مجوز از توابع استان آذربایجان غربی واقع ش

قانون زمین شهري، تعیین   24نامه ماده نباشد و در اجراي آییواگذاري از بالاترین مقام وزارتخانه نمی

ملک فوق به عنوان محدوده ستادي و اداره انتظامی مورد موافقت قرار گرفته و در نتیجه ملک مذکور در  

، در مقام 11/12/97مورخ  4634موجب دادنامه شماره دیوان به  9قرار دارد. قاضی شعبه تصرف ناجا 

هاي طرف شکایت را قابل قبول ندانسته و اقدامات آنها را با  رسیدگی به این شکایت، استدلال دستگاه

کم در آراي صادره توسط هیأت عمومی دیوان، ناسازگار توصیف نموده و اعلام داشته است که قوانین حا

نظام مقدس جمهوري اسلامی ایران و قواعد فقهی و اصولی محکم از قبیل قاعده ید و قاعده تسلیط و  

کیت اشخاص، همگی دلالت بر حفظ مالکیت از هرگونه تصرف و تعّدي دارند و تنها احترام به حقوق و مال

دخالت در این امر را داده  گذار اذن استثناي آن، موردي است که به اقتضاي تأمین منافع عمومی، قانون 

باشد. درنهایت، شعبه ادعاي شکات را مقرون به صحت تشخیص داده و حکم به ورود شکایت صادر و 

 نموده است.    اعلام

 . الگوي مطلوب دادرسی شرعی تصمیمات موردي4

 در مسیر طراحی الگوي مطلوب دادرسی شرعی درخصوص تصمیمات اداري موردي، یا باید از قواعد فقهی

عنوان  هاي حقوقی دیگر است، به اي را که ساخته و پرداخته نظامکمک و الهام گرفت و یا آنکه قاعده

اده قرار داد. با این حال، بدیهی است که قواعد فقهی به دلیل نقش تاریخی  روش حل مسأله مورد استف

توجهی و  کمتر مورد بی  خود در نظام حقوقی ایران، قابلیت اجرایی بیشتري دارند و برخلاف قواعد دیگر،

 گیرند. با این حال، موارد مغایر با این گزاره نیز در نظام حقوقی کشورمان قابل مشاهدهنقض قرار می 
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هستند. براي نمونه، باوجود جایگاه و اهمیت قاعده تسلیط در فقه اسلامی، برتري منافع عمومی بر منافع 

هاي عمومی، عمرانی، نظامی و ... بتواند املاك  کند که دولت براي اجراي برنامه خصوصی ایجاب می

 اد ایجاد نماید.   هایی را براي مالکیت افرمردم را با پرداخت قیمت عادله تملک کند و محدودیت

تواند  هاي فقه اسلامی و دستاوردهاي حقوق عرفی می گیري همزمان از ظرفیت طبیعتاً در این شرایط، بهره

گوي مطلوب دادرسی شرعی درخصوص تصمیمات اداري موردي مطرح همانند راهکاري براي طراحی ال

تواند با صدور آراي وحدت رویه به تعیین تکلیف میعمومی دیوان عدالت اداري  شود. براي نمونه، هیأت

قضات در مواردي که قانون ساکت یا مجمل بوده و یا اصلاً قانونی در موضوع وجود ندارد، بپردازد. علّت 

که قانون تنها منبع حقوق نیست و در مواردي که قانون نیازمند شرح و تفسیر است و یا  این امر آن است

نماید و یا در مواردي که یک ماده قانونی  بینی تمام موارد مورد نیاز را در قانون پیش تواندگذار نمیقانون 

قواعد اصولی براي رفع تعارض   گیرد، دادرس اداري نیز باید بتواند از با ماده قانونی دیگر در تعارض قرار می

 استفاده و حکم مقتضی را صادر کند.

توان در قوانین موجود نیز مشاهده کرد و  این موضوع را می که اشاره شد، مصادیقی از توجه به همچنان

براي نمونه براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، رئیس قوه قضائیه و یا رئیس 

وانند آراي قطعی شعب دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص دهند و در این تدیوان، می

شود و در این موارد، رأي  عرض ارجاع مییدگی ماهوي و صدور رأي به شعبه همصورت، موضوع براي رس

 ).147:  1395صادره قطعی است (راسخ ،

هاي موجود در موازین قانونی طراحی  از ظرفیت با این حال، ضروري است که الگوي فوق برمبناي استفاده  

عمومی است و در حقوق اداري نیز اصل  شود؛ زیرا اصل قانونی بودن، از مفاهیم اساسی و بنیادین حقوق 

هاي اداري و مقامات آنها باید به ضوابط قانونی احترام بگذارند و تصمیمات فوق بدین معناست که سازمان 

ونی اتّخاذ کنند و اعمال خود را در چارچوب این موازین انجام دهند (امامی و  خود را بر مبناي موازین قان

 ). 43: 1390استوارسنگري،
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 گیري هنتیج

هاي حقوقی، اعمال و تصمیمات مقامات عمومی به وسیله قضات دادگستري مورد بازبینی و  در اغلب نظام 

طرفی قضات دادگاهها را تضمین بی  گیرد و در عین حال، قوانین موضوعه؛ استقلال ونظارت قرار می

ي قانونی، به اعمال و اقدامات خلاف  هاتواند با استفاده از ظرفیتاند و در نتیجه، دادرس اداري نیز میکرده

قانون مقامات اداري نظارت نماید؛ بدین ترتیب، دادرس اداري با تفسیر قوانین موضوعه، از امکان بررسی   

وق برخوردار است و با صدور آراي متقن و کارشناسی شده از حقوق  تصمیمات و اقدامات مقامات ف

 کند.شهروندان در مقابل دولت دفاع می

ام دادرسی اداري جمهوري اسلامی ایران که در قالب رسیدگی به دعاوي در شعب دیوان عدالت  در نظ

ه توسط آنها، ملزم اداري متجلّی است؛ دادرس اداري مقامات عمومی را از طریق نقض تصمیمات اتخاذ شد

این روند  که کندبه بررسی مجدد و اتّخاذ تصمیم جدید بر اساس مفاد رأي صادره توسط شعبه دیوان می 

 گردد.عملاً منجر به تضمین اصل حاکمیت قانون و صیانت از آن می 

تشخیص  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، شأن    86گذار در ماده  از سوي دیگر، قانون 

ینی کرده بخلاف شرع بودن یک مصوبه را همزمان براي رؤساي قوه قضائیه و دیوان عدالت اداري پیش

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مقرر نموده  87و ماده  84ماده  2در تبصره  است و

ن استعلام شود که به نظر  شده از مقررات اجرایی باید از شوراي نگهبااست که جنبه شرعی شکایات مطرح

ر اعمال و تصمیمات رسد این دو ماده قانونی با یکدیگر همخوانی ندارند. در عین حال، نظارت شرعی بمی

اداري موردي نیز داراي ماهیت متفاوتی نسبت به نظارت شرعی بر مقررات اجرایی است؛ ولی از آنجا که  

دعوي از ناحیه اشخاص و مستلزم صدور حکم ابطال  هر دو شکل از نظارت فوق، مبتنی بر اعتراض و طرح  

ب شده و با اشکال دیگر نظارت  توسط دیوان عدالت اداري هستند؛ مصداقی از نظارت قضایی محسو

 . هاي فراوانی دارندگذاري و انتخابات)، تفاوت شوراي نگهبان (بر قانون 

دیوان عدالت اداري که مبتنی بر   قانون تشکیلات و آیین دادرسی 90و  89برخلاف احکام مقرر در مواد 

تواند  از قواعد شرعی می   یک حکم قانونی است؛ اشکال مختلف استنباط  استنباط متفاوت یا یکسان شعب از

قانون اساسی و صلاحیت قضات براي انجام تفسیر    167هاي اصل  ساز مشکلاتی باشد؛ ولی ظرفیت زمینه

ن و یا فقدان نص قانونی، این امکان را براي دادرس اداري  تواند در موارد سکوت یا اجمال قوانیقضایی می

اعمال و تصمیمات اداري موردي بتواند رأساً و  نیز فراهم نماید که در صورت تشخیص خلاف شرع بودن

بدون استعلام از شوراي نگهبان به اتخّاذ تصمیم درخصوص آنها بپردازد. این تفسیر در عمل، یک تفسیر  
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الشمول است، تفاوت دارد و اثر اجرایی آن  یر شوراي نگهبان که داراي جنبه عام قضایی است که با تفس

خواهد بود؛ ولی مقنن در خصوص نظارت بر جنبه شرعی تصمیمات و  تنها محدود به یک پرونده خاص

شکل رسمی و  اقدامات موردي واحدهاي دولتی و مأمورین آنها، حکم خاصی را مقرر ننموده است؛ ولی 

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت    94و    79ان در قالب مواد  توتفسیر قضایی را می   قانونی این

د که نظارت شرعی رئیس دیوان بر آراي شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداري را  اداري مشاهده کر

 رسمیت شناخته شده است. به 

شرع مقام اداري، دادرس با وحدت   برخی عقیده بر این دارند که در اعتراض به تصمیمات موردي خلاف

م نماید؛ اماّ در مقابل این  بایست موضوع را از شوراي نگهبان استعلامی  قانون دیوان 87ملاك از ماده 

نظریه، برخی دیگر عقیده بر این دارند که ماده یادشده، ناظر بر روند دادرسی در هیأت عمومی دیوان بوده  

قانون دیوان، تشخیص   86و  79طور که مقنن در ماده ارد و همانو تسّري به روند دادرسی در شعب ند 

رسمیت شناخته است؛ اصولا قضات  راي رئیس دیوان به خلاف شرع بودن یک رأي صادره و یا مصوبه را ب

توانند به تشخیص خود عمل کنند و دربارة غیرشرعی بودن اقدام مقام اداري،  دیوان نیز در این مورد می 

توان از  ؛ افزون بر اینکه، در صورت صدور آراي مشابه و یا متعارض در شعب دیوان، می اظهارنظر نمایند

 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري استفاده کرد.     90و  89هاي مواد ظرفیت
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